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  ١دکتر سید بابک فرزانه 

  )١١٢ ـ ٩٩: صفحه(

  ۶/٣/٩٠: تاریخ دریافت

  ١٧/۴/٩٠: تاریخ پذیرش

   چكيده
شمندان غربی و برخی خاورشناسان کوشیده اند اثبات کنند که قرآن سـاخته و               میلادی به بعد دان    ١٩از نیمه قرن    

م گرایـشی نـو از سـوی نـسل جدیـد            ٢٠در اواخر سـده     . است) ص(پرداخته پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد     

نیست بلکه ایـن کتـاب شـکل        ) ص(خاورشناسان  ظهور می کند مبنی براین که قرآن تنها تألیف حضرت محمد            

هـر  . را به تدریج و بر اثر پیشرفت ها و تعدیلات انجام شده در دو قرن اول و دوم هجری یافته است               کنونی خود   

یکـی از  . یک از دو گروه دلایل خود را ارائه کرده اند که نقد و بررسی همه آنها از مجال بحث ما خـارج اسـت                

تـباهاتی          دلایلی که نسل دوم خاورشناسان ارائه کرده اند این است که آنان می گویند               در متن قـرآن خطاهـا و اش

از جمله خاورشناسانی که به ایـن بحـث پرداختـه و مقـالاتی در     . وجود دارد که نتیجه اشتباه نساخان قرآنی است   

 ما در این مقاله خواهیم کوشید ضمن ارائه برخی دیدگاههای بلامـی آنچـه               . است ٢این زمینه نگاشته جیمز بلامی    

نـمَّ            : در آیه شریفه    » حصَبَ« را او در باره واژه      گفتـه   ٣)٩٨الأنبیـاء،   (انکّم و ما تعبدون من دون الله حـَصبَُ جهََ

  .با مراجعه به واژه نامه های عمومی و اختصاصی و نیز برخی تفاسیر قرآن مورد بررسی و نقد قرار دهیم ، است 

  . حَصبَ، حَطبَ، معنای کلمه، قرآن، خاورشناسان، قرائت، گویش: کلید واژه ها

                                                            

   .استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه زبان و ادبیات عرب، تهران، ایران. ١

dr.farzaneh@gmail.com 

2. James A. Bellamy 

 .شما و آن چیزهایی که سوای الله می پرستیدید هیزمهای جهنمید. ٣



 1390بهار و تابستان ، 49يفه مبين، شماره صح ......................................................................100

  

  )طرح مسأله( مقدمه
چند اصلاح پیشنهادی بـرای     « بلامی استاد دانشگاه میشیگان در مقاله ای با عنوان        

 ١١ منتـشر شـد      ٢م در مجلۀ انجمن خاورشناسی امریکا     ١٩٩٣ که در سال   ١»متن قرآن 

که عبارتند  ) ٥٧٣- ٥٦٢)/ IV(١١٣بلامی،(واژه قرآنی را مورد بررسی قرار داده است       

، امَُّة، أبّ، سجِلِّ، حطَِّة، صرُهنَُّ الیک، سـَبعاً مـن           )مقاله مااست که موضوع   (حصَبَ  : از

بلامی در مقدمه خـود بـر ایـن         . المثَاَنی، تمَنَیّ، إلاّ أماَنیِ، صبِغةََ اللهِ، اصحابُ الاعراَفِ       

مقاله  مدعی است اصلاحات پیشنهادی او سبب می شود متون تصحیح شده سخت به               

 او می گوید ساختارهای غیر ممکنی در قرآن وجـود           .نزدیک شود ) ص(سخنان پیامبر 

وی در مقاله خود پـس از سـتودن تحقیقـات           . دارد که مفسران آنها را توجیه کرده اند       

 در باره قـرآن ، روایـاتی را در بـاره برخـی              ٤ و گلدزیهر  ٣خاورشناسانی چون نولدکه  

مـه هـای    حال مـا مـی خـواهیم بـا مراجعـه بـه لغتنا             ). p.562(اصلاحات نقل می کند   

عمومی،لغتنامه های قرآنی و تفاسیر  نخستین بخـش از مقالـه طـولانی او را در بـاره                   

، مورد بررسی قرار دهیم و اثبـات کنـیم          »حصبُ جهنمَ «کلمه حصَبَ در ترکیب قرآنی      

پـیش از ورود  .آنچه وی در خصوص کتابت غیر صحیح حصب گفته ، درسـت نیـست     

  :ره می شودبه مطلب چند نمونه به عنوان تمهید اشا

» طلـح «شـکل درسـت کلمـه       : گفتـه اسـت   ) ع(علـی : بلامی در مقاله خود می نویسد     

                                                            

1. SOME PROPOSED EMENDATIONS TO THE TEXT OF THE KORAN 
2. JOURNAL OF THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY 
3. Nöldeke 
4. Goldziher 
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 ١٤٨است که در سـوره الـشعراء آیـه          »  طلع«، همان   )٢٩/الواقعه (١)طلَحٍْ منَضوُدٍ (درقرآن  

و هنگامی که از او پرسش شده آن را تغییر مـی            . آمده است ٢)وزرُوعٍ ونخلٍ طلَعهُا هضَیم   (

  ).١/١٣٢، الاتقانسیوطی،: همانجا؛ نیز رکـ(قرآن را نمی توان تغییر داددهی پاسخ داده 

 به گزارش منابع ابن عباس نیز به چندکلمه در قرآن اشاره کرده وگفته کاتـب               

أفلََـم یَیْـأس الـذین      «گفته می شود وی آیـه شـریفۀ           . آنها را درست ننوشته است    

أفلم «:  ، را چنین خوانده است     ٣)٣١/رعد(»آمنوا أنْ لو یشاء اللهُ لهدی الناسَ جمیعاً       

، مـی   »...أفلمْ ییـأس  «و هنگامی که به او گفته می شود در قرآن آمده            . »...یتبین  

گمان می کنم کاتب وقتی ایـن آیـه را مـی نوشـته در خـواب بـوده اسـت                     : گوید

» یتبـین «را » ییـأس «نیـز   ) ع(گفته اند علی بـن ابیطالـب      ). ٢/٢٧٥،الاتقانسیوطی،(

در جای دیگـر آمـده اسـت کـه ابـن            ). ٤/١١٨،الدر المنثور همو،( است   قرائت کرده 

عباس در پاسخ به سؤال نافع بن ازرق در باره معنای أفلَمَ یَیأس تنها آن را تفـسیر                  

کرده و گفته ییأس در زبان بنی مالک به معنای یعلم است و آنگاه شعر مالک بـن                  

 کلبی در اختیار داریـم کـه        روایتی هم از  ). سیوطی،همانجا(آورد  عوف را شاهد می   

معـانی  فـرا، (ییأس در گویش نخََع به معنای یعلم اسـت          : این معنا را تأیید می کند     

  )١١/٣٦٠،المیزان؛طباطبایی،٢٢٧،تفسیر غریب القرآن؛ ابن قتیبه،٢/٦٤،القرآن

به اختلاف نظـری    ) ٢/٥٨،الاتقانسیوطی،: ؛نیز رک ـ٣٦١- ١١/٣٦٠(علامه طباطبایی 

  :وجود دارد اشاره می کند آه خلاصه آن چنین است» أسیی«که برای معنای 

اسـت  و    " علم" بر اساس لغت هوازن یا قبیله حی به معناى        " ياس" آلمه - ١

 :آورد را شاهد می) م٦٨٠/ق٦٠د(شعرسحيم بن وثيل ریاحی شاعرمخضرم

                                                            

 و درخت موزی که میوه اش بر یکدیگر چیده شده. ١

 خلها با آن شکوفه های نرم و لطیفو کشتزارها و ن. ٢

 آیا مؤمنان هنوز ندانسته اند که اگر خدا می خواست همه را هدایت می کرد؟. ٣
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  ١اقول لهم بالشعب اذ يأسروننیأ لم تيأسوا أنیّ ابن فارس زهدم 

 : آه گفته است)؟(و نيز شعر رباح بن عدی

  ٢ألم ییأس الاقوامُ اَنیّ انا ابنُه           و ان آنتُ عن ارض العشيرة نائيا 

اسـت،  " نااميـدی "همان معنای " يأس"معنای آلمه   : اند بعضی  ديگر گفته    - ٢

 .اما معنای علم را هم در بر دارد

همـان معنـای ظـاهری خـود را         " أَ فلَمَْ يَيْـأَس   " جمله: اند بعضى ديگر گفته   - ٣

آيـا  «:ارد و متضمن معنای علم نيست، بنابر این نظر معنای آیـه چنـین مـی شـود                 د

اند آنها آه ايمان دارند به اينكه اگر خدا بخواهد همـه مـردم را                هنوز مايوس نشده  

 »آند از اينكه آفار ايمان آورند؟ هدايت مى

  .آنگاه خود معنای دوم را برمی گزیند

و قضَیَ ربُّکَ ألّـا     « که در باره آیه     روایت دیگری از ابن عباس در دست است         

است ودر  » ووصی ربک «، گفته شکل صحیح آن      ٣)٢٣/بنی اسرائیل (»تعبدوا الا ایاه  

اثر استفاده زیاد از جوهر توسط کاتب واو دوم به ص چسبیده و قضی خوانده شده                

  ). ٢٧٦-٢/٢٧٥،الاتقانسیوطی،( است

بهه ای را که بلامی می کوشد       در این جا لازم است چند نکته را ذکر کنیم تا ش           

  :با مطرح کردن این مباحث ایجاد کند برطرف نماییم

مطلـب نخـست آنکـه میـزان اسـتحکام          » طلَْـع «و» طلَحْ«در باره دو واژه      .١

» طلـع «فرموده انـد شـکل درسـت واژه         ) ع(نسبت این روایت که علی بن ابیطالب      

هار نظری کرد از دیگر سو      است بر ما روشن نیست بنابر این نمی توان بر این پایه اظ            

                                                            

 .هستم» زهدم«آیا نمی دانید من فرزند یکه سوار : هنگامی که در آن دره اسیر شدم بدیشان گفتم. ١

 .ه خود فاصله گرفته اممگر اقوام نمی دانند آه من فرزند اويم گرچه آه از سرزمين عشير. ٢

 وپروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستید. ٣
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نظیر این گونه واژه های هم معنا که در آنها حروف هم مخرج به یکدیگر تبدیل شـده                  

بوبـو،  : رکـ(اند در زبان عربی فراوان است وزبانشناسان آن را نوعی اشتقاق می دانند            

. و وجود یکی دلیل برعدم وجود دیگری نیست       ). ١/١٣٢،الاتقان؛ سیوطی،   ١٢٠- ١١٤

است بلکه هر دو کلماتی " طلح"شکل صحیح " طلع"ساس نمی توانیم بگوییم بر این ا

هستند که از طریق اشتقاق بدست آمده اند و در زبان وجود دارند و بکار گیری هردو           

تصاقب الالفـاظ   « در فصلی با عنوان   ) ١٥٢- ٢/١٤٥،الخصائصابن جنی،   . صحیح است 

 .به این موضوع پرداخته است» لتصاقب المعانی

در آیه شریفه نیز باید گفت معنای آیه با حفظ ایـن            » ییأس«باره کلمه   در   .٢

واژه نیز درست است و برخی از مفسران ـ چون علامه طباطبـائی ـ بـدان تـصریح      

این که کلمه به اختلاف     . بنابر این نیازی نیست که آن را اشتباه بپنداریم        . کرده اند 

 غلـط بـودن یـک واژه دلالـت     قرائت شده باشد امری است که هرگز نمی تواند به  

نیـز  " یعلم"بر اساس لهجه های خاص معنای       » ییأس«و این که کلمه     . داشته باشد 

" یعلـم "بکار گیری این کلمه در شعر عربی با معنای          . بدهد مسأله ای طبیعی است    

بنابراین نگـارش   . سند بسیار خوب و موثقی است برای وجود این کلمه با این معنا            

و بلامی می بایـست ایـن احتمـالات را نیـز در             . واند مردود باشد  اشتباه واژه می ت   

  .  کنار اظهار نظر خود قرار می داد

نخـست ببینـیم    . پـردازیم   مـی ) ٩٨آیـه   (در سورۀ انبیاء    » حصب«اینک به واژه    

 وی ضـمن مـردود شـمردن        .بلامی در باره این کلمه در مقاله خود چه گفته است؟          

نویسان موارد ذیل را در مقاله خـود ارائـه کـرده            همه معانی ارائه شده توسط لغت       

  ):IV(113 / 564(بلامی، (است

 . را برخی حطب قرائت کرده اند" حصب" .١

آمـده اسـت و     ) ٩٨الأنبیـاء،   ( به معنای سوخت تنها در ایـن آیـه        " حصب" .٢

است و از این رو لغت شناسـان آن را  ) یا سنگریزه(معنای اصلی آن پراکندن سنگ   
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کنند و دیگران معنای آن را محدود می کنند بـه   ش ترجمه میسنگ انداختن در آت  

 .سوختی که در اجاقها استفاده می شود اما برای آن شاهدی نمی آورند

) حبـشه (را بدین معنا واژه ای متعلق به اتیوپی       " حصب" لغت شناسان کلمه     .٣

 .با لهجه نجد یا یمنی می دانند

 .نا کرده اندمع) زنجیة(را سوخت جهنم در زبان زنگیان" حصب" .٤

کـه در جاهـای دیگـر       " حصب"است نه   " حطب" بطور واضح لغت درست      .٥

 ).١٥/جن(و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا: قرآن هم بکار رفته است

نویسندگان . اشتباه شده است  " حطب" براحتی می توان دریافت که در نوشتن         .٦

 .فراموش کرده اند که الف حرف ط را بنویسند که به صاد تبدیل شده است

  :در منابع آمده است" حصب"بازخوانی آنچه در بارۀ واژه

و همۀ آن چه را لغت نویـسان و مفـسران    » حصب«حال می کوشیم معنای واژه      

  : این کلمه گفته اند بازخوانی کنیم در خصوص 

  معناي لغوي در لغتنامه هاي قرآني و تفاسير. 1
منسوب اسـت   ) م٦٨٧- ٦١٩/ق٦٨- ٣(درکهن ترین لغت نامه قرآنی که به ابن عباس        

: حصَبَ جهنم : این گونه معنا شده است    " حصب"آن را آورده    ) ببـ٢/٦،الاتقانو سیوطی،   

نوشته که ابـن عبـاس آن را سـوخت جهـنم            ) ٧/٢٨٠،  التبیان: ١٣٨٢(شیخ طوسی . شجر

، جـامع البیـان   ؛ طبـری،  ٥/٣٧٢،تفـسیرالقرآن الکـریم   ابن کثیر، : نیز رک ـ(تفسیر کرده است  

) ق١٢١. د( منسوب به زید بـن علـی بـن الحـسین           غریب القرآن در تفسیر   ). ٧٤)/١٧(٩

؛ ٢٧٩ص(معنا شده است  " حطب"،  ١به زبان زنگیان  " حصب"،  )ع(پسر امام زین العابدین   

                                                            

 می نویسد تنها دلیـل اربـاب لغـت در رده            واژه های دخیل در قرآن مجید     آرتور جفری در مقدمه خود بر کتاب        . ١

انده بوده اند از آن است که از توجیه آنها در م   ) من الزِّنجیِّة (بندی برخی واژه های قرآنی به عنوان واژه های زنگی         

 



نَّمهج بصب"بررسي معناشناختي واژة : حص105 ..................................................  قرآن در"ح  

در ) ق٢١٠د(ابو عبُیـدة معَمَْـر بـن مثنّـی        ). 212؛ بدوی،   ١٤٨،المتوکلیسیوطی،:نیز رک ـ

کلّ شیءٍ ألقیتهَ فـی نـارٍ فقـد         :حصبُ جهنمَّ : چنین گفته است  ) ٢/٤٢(١مجاز القرآن کتاب  

لغتنامه  قرآنی وکهن دیگری که به دست ما رسیده و در صحت انتـسابش بـه                 . حصَبَتْهَا

است او نیز در معنای ایـن       ) ق٢٧٦د( ابن قتیبه  تفسیر غریب القرآن  مؤلف تردیدی نیست    

آنچیزی است که در آتش افکنده می شود و برگرفتـه از            : حصبُ جهنمَّ : کلمه می گوید  

با ادامۀ جستجودرمنابع، به جز آنچه گفتـه شـد ذیـل            .به معنای سنگریزه است   "الحصَبْاء"

معجـم الفـاظ القـرآن      در  . دیگری نمی یـابیم   ، مطلب   »حصَبَُ جهَنََّمَ « سوره انبیاء    ٩٨آیه  

هرآنچه در آتش افگنده مـی      " حصب"که کار فرهنگستان قاهره است،      ) ١/٢٧٧(الکریم  

سپس به صـفت فـاعلی ایـن کلمـه یعنـی            . ، معنا شده است   ٢شود تا آن را شعله ور کند      

شـده  که در چند آیه دیگر قرآن بکار رفته اشاره گردیده و چنین توضیح داده               » حاصبِ«

در » حاصـب «آیـاتی کـه     ):باد کشنده ریگ بار   (الریح المهلکة بالحصی  : الحاصب: است

  :آنها به کار رفته است عبارتند از

 ثـم لا تجـدوا لکـم        حاصـبا أ فأمنتم أن یخَسفَِ بکم جانبَ البرِّ أو یُرسلَ علیکم           

  ٣)٦٨الاسراء، (وکیلا

 م مـن أخذتْـه الـصیّحة       و مـنه   حاصـبا فکُلاً أخذْنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیـه         

  ٤)٤٠العنکبوت،(

                                                                                                                                            

این رو اصل آنها رابه گوشه ای دورافتاده از جهان نسبت داده اند وظاهرا این، برای آنان بهتر از آن بوده است که                       

 ) ٨٥ص:١٣٧٢(در باره اصل این واژه ها زبان بربندند

 .مجاز در این جا به معنای بلاغی آن نیست. ١

 کل ما یلقی فی النار لتسُْجرََ به. ٢

ایمنی دارید از این که ناگهان در ساحل دریا شمارا در زمین فروبرد یا تند بادی ریگ بار بر شما بینگیزد و                    آیا  . ٣

 برای خود هیچ  نگهبانی نیابید؟

 بر بعضی بادهای ریگ بار فرستادیم بعضی را فریاد سهمناک فرو گرفت: همه را به گناهشان فرو گرفتیم. ٤
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  ١)٣٤القمر،( الا آلَ لوطٍ نجیناهم بسحََرٍحاصباانا ارسلنا علیهم 

  ٢)١٧الملُک، ( فستعلمون کیف نذیرِحاصباأم أمنتم من فی السماء أن یرُسل علیکم 

  .اعشی شاعر جاهلی واژه حاصب را در شعر خود بکار برده است

  ءات         واژه حصب در گويش ها و قرا. 2
 لغـات  ابن سلام، (در لهجه قریش به معنای حطب است      " حصب"گفته شده است    

معنـا مـی    "  حطـب "، هم گفته انـد      ٣در لهجه حبشی  ). ٢٩٨؛ ابن هائم،    ١٩٨،القبائل

غیر عربی بـودن    ). ٢٩٨؛ ابن هائم، ص     ٩٥؛ ابن حیان،    ٢٧٥،  تنویرابن عباس،   (دهد  

ونه توجیه شده کـه ایـن کلمـه مـثلا حبـشی       این واژه در لغتنامه های قرآنی این گ       

بوده، عرب آن را شنیده و بکار برده است از این رو عربی شده است چه به اعتقاد                  

  ). ابن هائم، همانجا(جمهور در قرآن واژه غیر عربی نیست

هـم خوانـده انـد کـه        )بـه ضـاد معجمـه     "(حَـضَب "را  " حصب"روایت شده که    

؛ ابـن حیـان،     ٢٥٧-٢٥٦یزیـدی،   ( جتْ به النارُ    ما هیِّ : معنایش شبیه به حصََب است    

ایـن قرائـت بـه ابـن عبـاس          ). ٧/٢٨٠،التبیان؛ طوسی، ٢٩٩-٢٩٨همانجا؛ ابن هائم،    

نکتـه  ). ٢/٢١٢،معـانی القـرآن   ؛ فـرا،    ٧٤)/١٧(٩، جامع البیـان   طبری،(منسوب است 

ــب   ــن ابیطال ــی ب ــد عل ــه ان ــه گفت ــب آن ک ــرده " حطــب"آن را ) ع(جال ــت ک قرائ

ــت ــری، (اسـ ــذازهـ ــة،تهـ ــور، ٢٦١-٤/٢٦٠یب اللغـ ــن منظـ ــسان؛ابـ ؛ ١/٦٤٩، لـ

                                                            

 ادیم مگر بر خاندان لوط که آنها را سحر گاه رهانیدیمما بر آنها بادی ریگ بار فرست. ١

آیا از آن که در آسمان است ایمن نشسته اید که ناگاه بادی همراه با سنگریزه بر سر شما فرستد؟به زودی .٢

 . خواهید دانست که بیم دادن من چگونه است

 می گوید تنویر المقباس و در گفته حصب  در گویش زنگیان ، به معنای حطب استمتوکلیسیوطی در کتاب . ٣

 این مسأله ١٤٧ را منتشر کرده در پاورقی ص المتوکلیعبدالکریم زبُیدی که. در زبان حبشی معنای حطب می دهد

 . به شمار می آوردند) زنگیان(به گفته او اعراب اهل حبشه را زنوج. را بیان وتوجیه می کند
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معـانی  ؛ فرا، ٧٤)/١٧(٩،جامع البیان ؛ طبری،   ٥/٣٧٢؛ ابن کثیر،    ٧/٢٨٠،التبیانطوسی،

، المیـزان ( علامه طباطبایی نیز به قرائت حطب اشاره کـرده اسـت          ).  ٢/٢١٢،القرآن

 را  یکبـاره قرائتهـا را منکـر شـده وآنهـا          )٨/٢٠٦(الدر المصون حلبی در   ).١٤/٣٢٧

حطب به چنـد    ): ٧/٦٣،مجمع(طبرسی  می گوید   .  تفسیر معنایی کلمه دانسته است    

  .حَطب؛حصََب و خضََب:شکل در عربی آمده است

) سـاخت مفعـول   (را به معنای محصوب     " حصب"که) ٣/١٣٣،  کشاف(زمخشری

و " حطـب "دانسته نیـز بـه قرائتهـای        ) پرتاب کردن (می داند و معادل آن را الرمی      

  .کرده استاشاره " حضب"

ادامـه دهـیم و     " حصب"اگر جستجوهای خود را برای درک درستر معنای واژه          

علاوه بر فرهنگهای قرآنی و تفاسیر،از لغتنامه های عمومی هم بهره بگیریم حاصل             

 :کار را بدین شکل می توانیم طبقه بندی و گزارش کنیم

 هیـزم در معنـای    . شـود   سنگ، سنگی که پرتـاب مـی      ):  Haṣab(الحصََب .١

کلی در گویش یمن، هیزم یا هرچیـز دیگـری کـه در آتـش افکنـده مـی شـود در                      

 ؛زبیـدی، ١٨٤-١/١٨٣قاموس، ؛ فیروزآبادی،  ٢/٢١٢ ، معانی القرآن فرا،  (گویش نجد 

ــیده،٢٨٣-٢/٢٨٢،تـــاج العـــروس ــاده ح ص (١١٩-٣/١١٨المحکـــم،؛ ابـــن سـ مـ

هیـزم  . )72؛ امبرس،   212 ؛ بدوی،    ٢/٥٨١؛ لین،   ٧٤)/١٧(٩،جامع البیان ؛طبری،)ب

شود و به عنوان سوخت مورد بهره بـرداری قـرار مـی        است که در تنور افکنده می     

عِکْرمِه گفتـه   . گیرد و آنگاه که برای افروختن آتش بکار نرود بدان حصََب نگویند           

ــنم اســت  :  ــان حطــب جه ــشی هم ــان حب ــنم در زب ــد، (حــصب جه ــن احم ــل ب خلی

 همانجا  تهذیب اللغة، هری،  ؛ از ٣/١٨٨  المحیط، ؛صاحب بن عباد،  ١٢٤-٣/١٢٣،العین

 همانجـا تاج العروس،  زبیدی،   ؛١/٦٤٩،لسان ابن منظور،    ؛  همانجاالمحکم،ابن سیده،   ؛

 .)٧٤)/١٧(٩،جامع البیان؛ طبری،٧/٦٣  مجمع البیان،،طبرسی: ؛ نیز رکـ

، ١۴٠١صاحب بن عباد  (پرتاب سنگریزه یا سنگ درشت    ): Haṣb(الحصَْب .٢
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آن چیز را پرتاب کرد، سـنگریزه را پرتـاب          :بَهحصََ. )581/2،  لین المحیط، همانجا؛ 

هیـزم را   : حَـصَبَ النَّـارَ     . در آتش افکند  ) هر چیزی را  (آن را   : حصََبَ بِهِ النَّارَ  . کرد

 ابـن منظور،همانجـا؛ فیروزآبـادی،     (در آتش افکند، آتش را افروخت و مشتعل کرد        

؛ ٧/۶٣،  مجمعبرسی،  لين، همانجا؛ ط  ؛  همانجا   تاج العروس،     همانجا؛ زبیدی،  قاموس،

 ).212بدوی، 

ملاحظه می کنیم لغت نویسان که راویان لغت بوده اند و مواد لغت نامه های خود                

را از منابع اصلی آن یعنی بادیه گرد آورده اند به این لغت اشاره و معانی مناسـب بـا                  

. دیم سوره انبیاء را برای آن ذکر کرده اند که ما بدان معانی اشـاره کـر                ٩٨آیه شریفه   

بنابراین بدون تردید و برخلاف دیدگاه بلامی این واژه با معنای مـورد نظـر در زبـان                  

قرائتهای گوناگون از این کلمه نیز خود دلیل استوار دیگـری اسـت             . عربی وجود دارد  

ق به  ٤ و اوائل سده     ٣دیدیم که طبری مفسر اواخر سده       . که می توان بدان اشاره کرد     

از سـوی دیگـر مـی تـوان         . و حضب اشاره کرده اسـت     وجود چند واژه حطب، حصب      

، البته با در نظر گرفتن تفاوت معنایی که برای          » حصب جهنم «گفت در ترکیب قرآنی     

ارزش یـک  " حـصب "آن در مقایسه با واژه حطب در نظر گرفتـه شـده اسـت ، واژه         

بی تردید در این ترکیـب هیزمـی اسـت کـه در             " حصب"توجه خاص را داراست چه      

و آتش را شعله ور ساخته اسـت امـا          ) پرتاب شده،افکنده شده  (تش قرار گرفته  درون آ 

الزاما این معنا را افاده نمی کند ، می تواند در آتـش قـرار گرفتـه باشـد یـا                     " حطب"

در آیـه یـاد شـده،       " حـصب "بنابر این شاید بتوان گفت مراد از        . بیرون از آتش باشد   

تـش افکنـده شـده و بـیش از هیـزم            هیزم معمولی نیست بلکه هیزمی اسـت کـه در آ          

معمولی آتش را شعله ور می سازد و بر حرارت آن می افزاید و به سبب همـین معنـا               

براسـاس ایـن نتیجـه گیـری خداونـد مـی            . در قرآن حصب به جای حطب آمده است       

خواسته با تأکید بگوید شما برای جهنم سوختی هستید که در آن افکنـده شـده ایـد و                   

  .ختنید  و این امر را پایانی نیستپیوسته در حال سو
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:  طبری نیز به نوعی این گفته را تأیید می کند وی در تفسیر خود نوشته است               

بکار رفته بدان معنا کـه آنـان در آتـش جهـنم پرتـاب مـی                 ) به جای حطب  (حصب

جــامع (شــوند زیــرا معنــای حــصب نــزد اعــراب افکنــدن و پرتــاب کــردن اســت 

  .عنا را ارائه نمی دهدو حطب این م). ٧٤)/١٧(٩،البیان

   نتيجه
به نظر می رسد چون بلامی در نظر داشته است نظریه خود را مبنی بر این کـه                  

واژه حصب در قرآن اشتباه است، اثبات کند از اقوال لغویان و مفسران به سـادگی                

به هر روی از مجموعۀ آنچـه       . و بدون توجه به مبانی زبانشناسی عبور کرده است        

  :جه گیریهای زیر دست می یابیمگفته شد به نتی

قریش،نجد،یمن،حبشه یا زنگیان بـه     :در یکی از گویشهای     " حصب" واژه .١

و مترادف با آن کاربرد داشته است و با بکار گیری آن در ساختار              " حطب"معنای  

 .قرآن کریم که منشأ فصاحت است در زمرۀ واژه های فصیح قرار می گیرد

توسـط  " حـصب "و  " حطـب "ده میـان    با عنایت به تفاوت معنایی ذکر ش       .٢

ــت واژه     ــوان گف ــی ت ــسران م ــسان و مف ــت نوی ــی لغ ــصب"برخ ــب " ح در ترکی

 .از تأکید بیشتری برخوردار است» حصب جهنم«قرآنی

 شکل حطب، حضب و حصب ـ در صورت صحت   ٣قرائتهای گوناگون به  .٣

حـصب  « ـ بروجود وکاربرد  این واژه دلالت دارد، بنابراین مـی توانـد در ترکیـب               

 .بکار رفته باشد» جهنم

اگر قرائتهای گوناگون این کلمـه را نپـذیریم و بگـوییم آنهـا تفـسیرهای                 .۴

معنایی کلمه بوده اند نیز نمی تواند منطقا نافی کلمه در ترکیب یاد شـده و اشـتباه                  

 .بودن آن باشد

بـه معنـای سـوخت تنهـا در ایـن ترکیـب             " حصب"نظر بلامی بر این که       .۵
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ور کـه   طمی تواند نتیجه گیری او را توجیه کنـد زیـرا همـان            قرآنی بکار رفته نیز ن    

اشاره شد می توانیم کلمه را به معنای افکندن بگیریم و بگوییم معنای آیـه چنـین                 

 . جهنم افکنده می شوید) آتش(شما و آنچه می پرستید در : است

تردید ناپذیر است وبه این معنا در لغتنامه        " حصب"برای  " سنگ"معنای   .۶

و فعل آن حصَبََه به معنای پرتاب کردن سنگریزه         ) لین، همانجا : رکـ(شدهها تصریح   

تنـدباد  (=، که متضمن همین معنا اسـت      )حاصب(= یا سنگ است و صفت فاعلی آن      

). اسـراء،عنکبوت،قمر،ملک (چنـد بـار در قـرآن بکـار رفتـه اسـت            ) کشندۀ ریگبار 

ه بـه معنـای سـنگ       بنابراین می توان به جای غلط پنداشتن این کلمه آن را در آی            

به عنوان سوخت جهنم یاد کـرده       ) الحجارة(= گرفت چه در آیاتی خداوند از سنگ      

؛ قُوا انفـسَکم و أهلِـیکم   )٢۴/البقره(فاتّقوا النارَ التی وَقوُدها الناّسُ و الحجارةُ   : است

این معنا با طبیعـت مـادی نیـز همخـوانی           ) ۶/التحریم(نارا وَقوُدها الناس و الحجارةُ    

  ) ٢٩-٢٧مهرعلی، :برای آگاهی بیشتر در این باره رکـ(دارد

  منابع
  علاوه بر قرآن آريم؛ 

  .م١٩٥٢/ق١٣٧١، به کوشش محمد علی نجار، قاهره، الخصائص ابن جنی، عثمان، .١

، به کوشش سمیر طه مجـذوب، بیـروت،   تحفة الاریب بما فی القرآن من الغریب    ابن حیان، اثیر الدین،      .٢

  .م١٩٨٨/ ق١٤٠٨المکتب الاسلامی، 

،به کوشش عبدالحمید سید طلب،کویت،     لغات القبائل الواردة فی القرآن الکریم      ابن سلّام، ابوعبید قاسم،    .٣

  .م١٩٨٤/ق١٤٠٤مطبوعات جامعة الکویت، 

 عبـدالرحمان، قـاهره، شـرکة       ة، به کوشش عائش   المحکم و المحیط الاعظم    ابن سیده، علی بن اسماعیل،     .٤

  .م١٩٥٨/ق١٣٧٧البابی الحلبی و اولاده بمصر، مکتبة و مطبعة مصطفی 

  .م١٩٧٢/ق١٣٩٣، قاهره، تنویر المقباس ابن عباس، عبدالله،.٥

، به کوشش احمد صـقر،بیروت، دارالکتـب العلمیـة،           تفسیر غریب القرآن    ابن قتیبه، ابو محمد عبدالله،       .٦

  .م١٩٧٨/ق١٣٩٨
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ابراهیم بنا و دیگران،استانبول، دار قهرمان للنشر ،به کوشش محمد تفسیر القرآن العظیم  ابن کثیر، حافظ،   .٧

  .م١٩٨٥و التوزیع، 

،به کوشش فتحـی انورالـدابولی،قاهره، الفـاروق         التبیان فی تفسیر القرآن     ابن هائم، شهاب الدین احمد،     .٨

  .م١٩٩٢/ق١٤١٢الحدیثة للطباعة و النشر، 

و ندیم مرعشلی، بیـروت، دارلـسان      ، به کوشش یوسف خیاط      لسان العرب  ابن منظور، محمد بن مکرم،     .٩

  .العرب، بی تا

  م١٩٨٨،به کوشش محمد فؤاد سزگین،قاهره، مکتبة الخانجی، مجاز القرآن ابوعبیدة،.١٠

، به کوشش عبدالکریم العزباوی و محمد علـی النجـار، قـاهره،             تهذیب اللغة  ازهری، محمد بن احمد،      .١١

  .م١٩٦٦الدار المصریة للتألیف و الترجمة، 

  .م١٩٩٥-١٩٩٤/ق١٤١٥-١٤١٤، دمشق، منشورات جامعة دمشق، فی فقه اللغة العربیةبوبو،مسعود، .١٢

  . ش١٣٧٢،ترجمه فریدون بدره ای،تهران، انتشارات توس، واژه های دخیل در قرآن مجید جفری،آرتور، .١٣

ق، ، به کوشـش احمـد محمـد خـراط، دمـش            الدر المصون فی علوم المکنون      حلبی، أحمد بن یوسف ،     .١٤

  .دارالقلم، بی تا

 قـم، مؤسـسة     -، به کوشش مهدی مخزومـی و ابـراهیم سـامرایی،ایران          العین خلیل بن احمد فراهیدی،    .١٥

  ١٤٠٥دارالهجرة، 

، بـه کوشـش علـی هلالی،کویـت، مطبعـة حکومـة الکویـت،               تـاج العـروس    زبیدی، محمد بن محمد،    .١٦

  .م١٩٦٦/ق١٣٨٦

ــشاف زمخــشری،محمود،.١٧ ــد عبد الک ــه کوشــش محم ــة،  ،ب ــب العلمی ــاهین،بیروت، دار الکت ــسلام ش ال

  .م١٩٩٥/ق١٤١٥

،به کوشـش محمـدجواد حـسینی جلالـی، قـم، مکتـب الاعـلام               غریب القرآن  زیدبن علی بن الحسین،    .١٨

  .ش١٣٧٦/ق١٤١٨الاسلامی، 

  .م١٩٩٠/ق١٤١١، بیروت، دار الکتب العلمیة،  الدر المنثور فی التفسیر المأثور سیوطی، جلال الدین،.١٩

  .م١٩٨٨/ق١٤٠٨، به کوشش عبدالکریم زُبیدی،بیروت، دار البلاغة، المتوکلی همو،.٢٠

، بــه کوشــش محمــد ابوالفــضل ابراهیم،بیروت،المکتبــة العــصریة،  الاتقــان فــی علــوم القــرآن همــو،.٢١

  .م١٩٨٨/ق١٤٠٨

ــماعیل، .٢٢ ــن عباد،إس ــاحب ب ــة  ص ــی اللغ ــیط ف ــلام،    المح ــة و الاع ــشورات وزارة الثقاف ــراق، من ، ع

  .م١٩٨١/ق١٤٠١

ــسین، .٢٣ ــد ح ــایی، محم ــروت  طباطب ــسیر القرآن،بی ــی تف ــزان ف ــات،  المی ــی للمطبوع ــسة الاعلم ، مؤس

  .م١٩٧٢/ق١٣٩١
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، به کوشش هاشم رسولی محلاتی،بیروت، دار احیاء        مجمع البیان فی تفسیر القرآن     طبرسی، فضل الله،   .٢٤

  .ش١٣٣٩/ق١٣٧٩التراث العربی، 

  .م١٩٧٢/ق١٣٩٢، بیروت، دار المعرفة، یان فی تفسیر القرآن جامع الب طبری، محمد بن جریر،.٢٥

 ، به کوشش احمد حبیب قصیر العاملی، بیروت، دار           التبیان فی تفسیر القرآن     طوسی، محمد بن حسن،    .٢٦

  .م١٩٦٢/ق١٣٨٢احیاء التراث العربی، 

  .م١٩٨٣/ق١٤٠٣، بیروت، عالم الکتب، معانی القرآن فراء،یحیی،.٢٧

  .م١٩٩١/ق١٤١٢، بیروت، دار احیاء التراث العربی، القاموس المحیطحمد، فیروزآبادی،م.٢٨

، قاهره، مجمـع اللغـة العربیـة، الهیئـة المـصریة العامـة للتـألیف و النـشر،                    معجم الفاظ القرآن الکریم    .٢٩

  .م١٩٧٠/ق١٣٩٠

شـده در   ،دریافـت   ]نسخه الکترونیکی [،»مزاعم المستشرقین حول القرآن الکریم    «)م٢٠٠٩.( مهرعلی،م .٣٠
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، به کوشش محمد سلیم حاج، بیروت، عالم الکتـب،          غریب القرآن و تفسیره    یزیدی، عبدالله بن یحیی،    .٣١

  .م١٩٨٥/ق١٤٠٥
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